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دو روز پــس از وداع شــوکه کننده و تلــخ 
کیومــرث پوراحمد، کارگردان سرشــناس 
ســینما، با زندگــی این جهــان، دیروز ۱۸ 
فروردین ماه اعضای خانواده و همکارانش در 
قطعه هنرمندان بهشــت زهرا تهران گردهم 

آمدند تا عزیز خود را به خاک بسپارند.
به گزارش ایسنا جمعی از مردم علاقه مند به 
این هنرمند هم به بهشــت زهرا آمده بودند، 
در حالی که دختران مرحوم پوراحمد که به 
تازگی به ایران برگشته اند و نیز همسرش با 

بی تابی فراوان در مراسم حضور داشتند.
کوروش ســلیمانی مجری مراســم در ابتدا 
گفت : ســلام ما به پرویــن دخت یزدانیان، 
مادری مهربان که ما خیالمان راحت اســت 
کیومرث پوراحمد را در آغوش خواهد گرفت.
ایــن بازیگر در ادامه به مهرانه ربی همســر 
کیومرث پوراحمد و دخترانش که در غربت 
این خبر تلخ را شــنیدند تسلیت گفت و از 
مردم که برای این مراسم به بهشت زهرا آمده 

بودند قدردانی کرد.
مرضیه برومند مدیرعامل خانه ســینما، به 
عنوان نخســتین سخنران این مراسم گفت: 
حرف زدن خیلی سخت است و وقتی آخرین 
روزهای سال تلخ گذشته قبول کردم همراه 
خانه ســینما باشم می دانســتم، مسئولیت 
پرچالشــی دارم و فکر می کردم بهار شروعی 
خوب باشــد ولی فکر نمی کردم اینطور کمر 
من و خانه ســینما بشکند. می دانم که همه 

در این دو روز و در آینده درباره شــخصیت 
هنری، صداقتش،شــجاعش، یک رو بودنش 
و...خواهند نوشــت اما مجموعه »قصه های 
مجید« او را نمی توانم کنار بگذارم،او مستقیم 
به قلب داستان زد در حالی که من به عنوان 
کســی که برای بچه ها کار کرده ام به فانتزی 

پناه بردم.
او خطاب به همکاران خــود افزود: به جای 
اینکه با این طریق خشک و عبوس و مطابق 
با زمانــه پیش بروید، در همیــن دوره های 
آنلاین خود سراغ »بچه های مجید« بروید که 

پر از حرف و امید است.
برومند گفت: امیدوارم این اتفاق باعث شود 
همه به خودمان بیاییم و اختلافهای درونی 
ســینما را وســیله نابودی نکنیم بلکه برای 
ساختن و امید کار کنیم و به نفع مردم, امید 

بیافرینیم.
جهانبخش ســلطانی که بازیگر نقش ناظم 
مجموعه  »قصه های مجید« بود،خاطره ای را 
از حضور خود در این سریال و آن قسمتی که 
مجید انشــایی درباره مرده شور نوشت و نیز 
با اشــاره به پرویندخت یزدانیان تعریف کرد 
 و افزود: »مجید« بــا آن ویژگی های طنز به 
عنوان نســلی که اهل قلم و کشف و معرفت 

است، دیگر تکرار نشد. 
در ادامــه محمدرضا عــرب نماینده کانون 
کارگردانان خانه ســینما با حضور در جایگاه 
گفت :۱۶ فروردین ماه، جان از تن سینمای 

ایران رفت.  می خواهم بیانیه کانون را بخوانم 
ولــی امیدوارم بتوانم ایــن کار را انجام دهم 
چون بیست و چند سال قبل آقای پوراحمد 
برای ســاخت فیلم ، پروانه ساخت مرا داده 

بود.
وی بــا ابراز امیدواری براینکه ســازمان ها و 
نهادها رفتار محترمانه ای با هنرمندان داشته 
باشــند در بخشــی از بیانیه که آن را قرائت 
کرد با اشاره به نحوه مرگ کیومرث پوراحمد 
گفت: او سینماگر مطالبه گر و معترضی بود. 
او معترض بود ولی افســرده و ناامید نبود. او 
با کنش هــا و در آخربا مرگش اعتراض خود 
را نشــان داد. اعتراض او به شرایط فعلی هم 
بود و آقای پوراحمد خود را قربانی کرد تا به 

جوان ترها امید دهد.
کیانوش عیاری نیز در ادامه با اشاره به اینکه 
این شوک تلخ گفت: بسیار ناباورانه بود رفتن 
کیومرث و خود من در اوج تعجبم چون از او 
خواسته بودم که فیلم »کاناپه« مرا ببیند و او 
قبول کرد که دو ســه روز دیگر که به تهران 

آمد فیلم را ببیند. 
همیــن دو روز قبل که به خانــه اش رفتم، 
وقت رفتن، خواســتم کمــی حلوایی که در 
خانه گذاشته بودند را بخورم تا با این تلاش 
ساده انگارانه شاید به این شکل مرگ  او را باور 

کنم. 
عیاری افزود: او بسیار از شرایط پیرامون همه 
ناراضی بود از زمین و زمان گله می کرد، با این 
حال از من پرسید که آیا طرحی برای کار او 
دارم و با وجود تفاوت نوع کارمان، میخواستم 
چیزی بنویســم که از شیوه او تخطی نکند. 
برای همین افسردگی او را نمیتوانم باور کنم. 
او همیشــه از همســرش به عنــوان مدیر 
زندگی اش یاد می کرد و میدانم مهرانه عزیز 
همانطور که میگوید زندگی اش ویران شــده 

است و همینطور فرزندانش.
در ادامــه حبیب احمــدزاده که فعالیت ها و 
مراودت هایی درحــوزه صلح نیز با پوراحمد 

داشت، بیان کرد: پوراحمد آدم دل بود و آدم 
دل،با سیاست کاری ندارد. خنده ام می گیرد 
که کســی او را به جناحــی ربط بدهد. او نه 
دل به بلاهــت داخلی می داد و نه به خبثت 

خارجی.
دلیل رفاقت منِ جبهه ای با او نیز به این دلیل 
بــود که پوراحمد یک ایرانی تمام عیار بود و 
میگویم که باید یک ایرانی باشــد تا بعد سر 

مدیریتش دعوا کنیم.
احمدزاده ادامه داد: او به هر بهانه ای این نوع 
پایــان را انتخاب کرد ولی بلایی را که ســر 
خانواده تختی آوردیم ســر خانواده پوراحمد 
نیاوریم. این خانــواده باید زندگی کند. من 
وصیتنامه او را خوانده ام و هیچ مسئله سیاسی 

ندارد.
این نویســنده در پایان سخنانش گفت : اگر 
واقعا کیومرث را برای کارهای خوبش دوست 
دارید از فضای مجازی برای نابود کردن هم 

استفاده نکنید.
در بخشــی دیگر منوچهر شاهسواری تهیه 
کننده سینما بیان کرد: چیزی نمی شود گفت 
جز دعا برای همسر و خانواده و کیومرث هر 
جای دیگری هم که بود، همین کافی بود که 
چنین آثاری به جا گذاشــته است.او به یمن 
و برکت آثارش همیشه هست و خواهد بود.
برای او هیچ دریای بی ساحلی وجود نداشت 

و آنچه انجام داد، ساحلی برای او بود.
کورش سلیمانی در ادامه از حاضران خواست 
بایســتند و با نام هر کــدام از آثار کیومرث 
پوراحمد او را تشویق کنند که پس از قرائت 
تمام کارهای هنری او، حاضران با فریاد »درود 
بر پوراحمد« تشویق های خود را ادامه دادند.

سپس از محمد مهدی عسگرپور دعوت شد 
که در جایگاه حاضر شــود و او با تسلیت از 
ســوی خانه هنرمندان ایران و تمام صنوف 
هنری بیان کرد:ما با یک مورد عجیب روبرو 
هستیم و در این سه روز سینمای ایران تلخ 
ترین و عجیب ترین اتفاق خود را پشــت سر 

گذاشت، چون همین آثاری که نامشان مرور 
شد با این پایان بندی، هماهنگ نیست.

رئیس هیات مدیره خانه سینما و مدیرعامل 
خانه هنرمندان به حرفها و شایعاتی که درباره 
علت مرگ پوراحمد در فضای مجازی منتشر 
شده اشاره کرد و نیز با اشاره به صحبت های 
حبیب احمدزاده گفت: باید خویشــتنداری 
بیشــتری داشــت و در عین حــال باید از 
مراقبت  پیشکســوتان  هنرمندان بخصوص 
کــرد. البته تــا می گوییم مراقبــت، برخی 
سانسور را برداشــت می کنند یا مراقبتهای 
مالی ولی نقش صنف در این زمینه بســیار 

مهم است.
در ادامه  مهرانه ربی همسر پوراحمد با صدایی 
گرفته، گفت:کیومرث مرا کشت  و پرونده مرا 
بســت. ما همیشــه با هم بودیم. چیزی که 
برایم عجیب اســت، این اســت که او اصلا 
چنین شخصیتی نداشت و من این اتفاق را 
باور نمی کنم. تازگی ها یاد گرفته بود دست 
مرا می بوسید و می گفت باید شکرگزار باشم؛ 
نمی دانم چرا این کار را می کرد. قرار بود یک 
هفته ای برود و برگردد، من هم نمی توانستم 

بروم.
او با اشاره به اینکه پوراحمد عاشق مردم بود، 
خطاب به همسرش گفت:کیومرث، خانه من 

خراب شد.
یکــی از دختران کیومــرث پوراحمد نیز به 
نمایندگی از دیگر خواهرانش گفت: همیشه 
به پــدرم میگفتم فکر نمیکنم هیچ دختری 
پدری مثل ما داشــته باشد چون او عاشقانه 

دخترانش و نیز ایران را دوست داشت.
مهرداد پوراحمد هم به نمایندگی از خانواده 
پوراحمد گفت: کیومرث پوراحمد پرونده ای 
اســت که همیشه باز اســت و فارغ از تمام 
حاشــیه ها میخواهم که به ما کمک کنید تا 

این دوران را سپری کنیم.
در پایان پیکر کیومرث پوراحمد به ســمت 

مزاری که آماده شده بود، بدرقه شد.

حبیب احمدزاده در مراسم خاکسپاری پوراحمد:

وصیتنامه کیومرث پوراحمد هیچ  مسئله سیاسی ندارد

گروه فرهنگی - فاطمه مشهدی باقر: 
نسیم ملایمی بر گونه ام گذشت و شکوفه های 
گیلاس بر سرم باریدن گرفت. روی سر و دوش 
و دامنم پر شد از شــکوفه های گیلاس. عطر 
نان شیرینی، شــامه ام را نوازش داد. یک آن 
احساس کردم پای ســفره عقد نشستم. همه 
چیز در جهــت تکریم و تقدیــس تو بود که 
بــا گام های او به خودم آمدم. ســینی چای را 
جلوی من گذاشــت و با گویــش زیبای خود 

گفتگوی شیرینی را آغاز کرد. 
»خانم دکتــر هر کس میــاد اینجا از من 
مشــورت میگیره تا با من همکار بشه، بهش 
فقط از سختی های کار نمی گم اتفاقا تشویقش 

می کنم زودتر همکارم بشــه که بتونم رقابت 
کنم برای خدمات بهتر و بیشتر به مردم. بتونم 
اخلاقم رو بهتر کنم تا بیشتر به اقامتگاه اعتبار 

بدم.« 
نگاه خردمندانش بیشــتر مرا جذب کرد. 
بیشتر با او به گفتگو نشستم و بیشتر از پیشتر 
جذب نــگاه خردمندانه و پدرانه اش شــدم. 
هر چقدر بیشــتر می گفت بزرگی خاضعانه او 
بیشتر نمود می یافت. این که چه میزان سختی 
و مرارت ها را خردمندانه تاب آورده اســت تا 
به اینجا رسیده اســت. نگاه های مهربان او  و 
لبخند همیشــگی او که فراخوان هر کسی در 
آن محدوده اســت، حکایت های زیادی از فراز 

و نشــیب های زندگی در مختصات آن سوی 
سرزمین، برای هر آدمی دارد.

تا پیش از گفتگو با عمو قدرت بانی برپایی 
اقامتــگاه بومگردی به این فکــر می کردم که 
چه رویداد فرخنده ای در ســرزمینم به وقوع 
پیوسته و این برپایی، رخداد میمون و مبارکی 
اســت که باید به آن بیشــتر پرداخته شــود. 
برپایــی اقامتگاه های بومگردی در اقصی نقاط 
ایــران در برابر تخریب هــای گریبانگیری که 
دهه ها پیش تا کنون به منظور نوسازی، بافت 
شهری، روستایی و محلی را دستخوش تطاول 
و تجاوز کرده بــود اکنون با ارمغــان برپایی 
اقامتگاه های بوم و بر گردی، امید شــیرینی را 
هدیه فرهنگ و هنر ما کرده است. هنگامی که 
با گروه مستندسازی »سرزمین من« به تهیه 
کنندگی و کارگردانی فواد موسوی، گزارش از 
اقامتگاه هــای بوم و بر گردی و اهمیت برپایی 
ایــن مراکز، مــورد توجه قرار گرفــت به این 
مهــم می پرداختیم که چه میــزان بافت های 
زیبای روســتایی و محلی با معماری های بی 
نظیرشــان می تواند مانع شکاف نسل ها شود 
و مشاغل روســتایی را باعث. در همین راستا 
مهاجرت معکوس می تواند در جهت اشــتغال 
و کار آفرینی به منظور تقویت زندگی منطقه، 
تاثیر شــگرفی ایجاد کند و همچنین احیای 
بافت شــهری، روســتایی و محلی و در ادامه  
حفظ و حراســت آن اما بــا وجود عمو قدرت 
در اقامتگاه بومگــردی متوجه مورد مهمتری 
شــدیم که تا کنون به شکل جدی مورد توجه 
واقع نشــده بود و این مهم را شخصیت اصیل 
عمو قدرت بــه ما هدیــه داد. او، عمو قدرت 
در نشســتی که برای تهیه برنامه داشتیم، با 
اخلاق پســندیده و نیکی که با همه داشــت 
اخلاق در سنت سرزمین مان را به بهانه برپایی 
اقامتگاه های بومگردی به ما یادآور شد. در این 
آشنایی متوجه شــدیم مورد بسیار مهمی که 
اقامتگاه های بومگردی را حائز اهمیت می کند 
و باید به آن توجه ویژه داشت آشنایی با منش 
و شــخصیت در سنت ایران زمین است. هدف 
از پا گذاشــتن در اقامتگاه های بومگردی، قرار 
گرفتن در محیط و سازه خشت و گلی نیست 

بلکه هدف، پا گذاشتن در دل تاریخ و آشنایی 
با منــش و کنش گذشته هاســت. وقتی وارد 
اقامتگاه بومگردی عمو قدرت می شــوی گویا 
به تاریخ و به دوران گذشــته با تمام شیرینی 
و حلاوتــش ورود کردی  به دنیــای بازمانده 
از گذشتگان تا  ســیر و سلوک جانانه داشته 
باشــی. بزرگی و بزرگواری را در این ســرا از 
بزرگ این اقامتگاه یاد می گیری، مردی که با 
تمام خستگی هایش هرگز با مشقت های شبانه 
روزی کار در برابر کوچک و بزرگ خم به ابرو 
نمــی آورد و از صبح زود تا دل شــب با لبی 
خندان و طبق عشــق در دستان زحمتکشش 
به مهمانان، زندگی هدیه می دهد. عمو قدرت 
پدر بازنشســته که ســال ها در شرایط سخت 
کاری به امرار معاش مشغول بوده است و مانند 
خیلی از بازنشستگان می توانست دست از کار 
بشوید و به دوران بازنشستگی درود بگوید اما 
در آغاز بازنشستگی تصمیم می گیرد تا مکانی 
را برپا کند تا هر انسانی نه تنها از اقصی نقاط 
ایــران زیبا که از هر کجای دنیا با دســتان پر 
مهر او مهر بنوشد و عاشقانه بروید. او می گوید 
وقتی دریافت، مکانی در نزدیکی خانه متروکه 
پدریش است که چشــم گردشگران داخلی و 
خارجی را به خود جلب کرده اســت تصمیم 
می گیــرد برای اقامت این گردشــگران، خانه 
پــدری متروکه را بازســازی کنــد و اقامتگاه 
بومگــردی را با حال و هوای منطقه دایر کند. 
تیمره، منطقه ای در گلپایگان که سابقه بیش 
از چهل هزار ســال تمدن و زندگی را در دل 
خود به یادگار دارد منطقه مهم گردشــگری 
و میراث فرهنگی به شــمار می آید که سالیانه 
گردشگران بســیاری را به منطقه می کشاند. 
این گردشــگران با حلقه وجود عمو قدرت با 
هزاره های دور پیوند می خورند. با وجود حلقه 
پیوند عمو قــدرت با دل پیش تاریخ تا کنون، 
حلقه پیوند خانوادگی هم بیشــتر و بیشــتر 
می شــود. با وجود عمو تعداد افراد خانواده رو 
به فزونی اســت چرا که آنقدر مهربانانه چون 
خانواده خود، مقدم مهمانان را گرامی می دارد 
که هر کس به این ســرا ورود کند به خانواده 
بزرگی وارد شــده است و از اعضای محترم آن 

خانواده به شمار می آید. در هفته، بی مناسبت 
و به مناســبتی، تمام خانواده نسبی و سببی 
عمو قدرت در محل اقامتــگاه گرد هم جمع 
می شــوند و از نــوه کوچک عمو کــه به امر 
نوازندگی مشغول است تا همسر مهربان عمو 
که با آشپزی بی نظیرش پذیرای خویشاوندان 
اســت، گروه مســافران در این نشست و دید 
و بازدید ســهیم می شــوند و روز به روز حلقه 
گسترده تری از این خانواده تشکیل می شود. 
افراد حاضر در این اقامتگاه با مرکزیت عمو که 
البته هرگز نمی خواهد ریاست کند به برگزاری 
آداب و رسوم خانوادگی مشغول هستند. افراد، 
شادی ها و همچنین سوگ هایشان را با هم به 
اشــتراک می گذارند. محل اقامتگاه به نوعی از 
هنگامی که عمو آن را دایر کرده اســت محل 
برگزاری نشست های خانواده های دور و نزدیک 
شده است و همچنین مهمانان اقامتگاه با حضور 
در بین این عزیزان با شــیوه زندگی و رسم و 
رسومات منطقه آشــنا می شوند. پسر خانواده 
و همســرش نیز در این اقامتــگاه به وظایفی 
برای رونق بیشتر مشغول هستند. همسر عمو 
چنان بی چشمداشت برای چشاندن طعم های 
بی نظیــر خوراک های منطقه شــبانه روز در 
تلاش اســت که کاملا در می یابی، امر برپایی 
اقامتــگاه بی چــون و چرا بــدون حضور زن، 
امکان پذیر نیســت. در این سرا به یک دنیای 
بازمانده از گذشــته ورود می کنی و مردی را 
از دیار زاگرس می بینــی که چگونه از زبانش 
شکر می ریزد و چگونه مشکلات نفس گیر خود 
را در نشســت های شبانه برای تقویت همت و 
عزم تو روایت می کند تا در یابی زندگی عرصه 

مهارت های توست. 

مروری بر اهمیت اقامتگاه های بوم گردی 

زندگی، عرصه مهارت های توست
»رهایم کن«؛ عاشقانه ای که دیر شروع می شود

احسان رحیم زاده 

اولیــن قســمت از ســریال 
رهایــم کن، صبح روز جمعه 
۲۸ بهمن مــاه، در پلتفــرم 
این  شــد.  منتشــر  فیلیمو 
سریال را شهرام شاه حسینی 
مولایی،  مجید  و  کارگردانی 
تهیه کرده اســت. محســن 
هوتن شکیبا، هدی  تنابنده، 

زین العابدین، مهدی حسینی نیا، بابک کریمی، مونا احمدی، مائده طهماسبی، 
شــهرام قائدی، رابعه مدنی و همچنین آزاده صمدی، حسن معجونی، یوسف 
تیموری و ســام نوری بازیگران رهایم کن هســتند. داســتان رهایم کن که 
با قلم ســینا شفیعی و ســجاد ابوالحسنی و به سرپرســتی مجید مولایی، به 
نگارش درآمده، درباره دو برادر از یک خانواده سرشــناس ساکن سیاهرود به 
نام های هاتف و حاتم اســت. حاتم پسر ارشــد خانواده دلداده پرستار بچه اش، 
مارال است. درحالی که هنوز ابهامات زیادی در رابطه با سرنوشت زن سابقش 
در میان اهالی ســیاهرود وجود دارد، مــارال می فهمد جان برادرش در خطر 
اســت. حاتم در پی کمک به مارال و پیگیری ماجرا متوجه می شــود داستان 
برادر او، به برادر کوچک خودش هاتف که چند ســالی است به تهران مهاجرت 
کرده، گره خورده است. با بازگشت هاتف به سیاهرود، دو برادر درگیر موقعیت 
پیچیده ای می شــوند که خروج از آن ممکن است آنها را تا مرزهای غریبی از 
عشق و نفرت بکشــاند. این سریال، جمعه ها ساعت ۸ صبح در شبکه نمایش 
خانگی منتشر می شود. مشــکل اصلی سریال »رهایم کن« این است که یک 
قصه محوری ندارد و می خواهد چند خط داســتانی را به ســرانجام برســاند. 
ســریال در قســمت های اولیه اش پراکنده و به هم ریخته اســت و در قسمت 
ششــم و هفتم به اندکی انسجام می رســد. »رهایم کن« با مقدمه ای طولانی 
به ســراغ گره اصلی اش می رود و قصه را دیر شروع می کند. نایب نایب سرخی 
)بابک کریمی( ســه فرزند دارد که معلوم نیســت کدام یک قهرمان داستان 
هســتند و قصه کدام فرزند را باید دنبال کنیم. حاتم )محسن تنابنده(، هاتف 
)هوتن شــکیبا( و افسانه )مونا احمدی( سه فرزندی هستند که همگی درگیر 
بحران های خانوادگی و اجتماعی شــده اند و کنش های دراماتیک در این سه 
ســطح صورت می گیرد. شــاید بتوان گفت قصه درباره یک خانواده مرفه در 
نظام ارباب، رعیتی قبل از انقلاب است که دارد به تدریج اقتدارش را از دست 
می دهد. شــهرام شاه حسینی که در ســریال »می خواهم زنده بمانم« از دهه 
شصت گفته بود، حالا ده سال به عقب برگشته و مناسبات دهه ۵۰ را در یک 
جامعه روســتایی روایت می کند. لوکیشن معدن و کارگرانی که با جان کندن 
نان درمی آورند، اتمسفر مناسبی را برای روایت یک عاشقانه نسبتا خشن ایجاد 
کرده است. کارگردان از ایجاد تعلیق های لازم ناتوان است و نمی تواند مخاطب 
را نسبت به ادامه داستان کنجکاو کند. مولفه ای که سریال را سرپا نگه داشته 
بازی های درخشان بازیگرانی چون محسن تنابنده، هوتن شکیبا، مونا احمدی، 
هدی زین العابدین و حتی مهدی حســینی نیا است. محسن تنابنده آقازاده ای 
است که برای افشــا نشــدن رازهای اطرافیانش باید مدام باج بدهد. رازهای 
مگوی ســریال که فاش شدن شان خطرناک اســت عبارت اند از: رابطه افسانه 
با مرد خواننده، کشته شــدن کارگر معدن، قتل یونس )یوسف تیموری( و ... 
تنابنده که خط قرمزهای مشــخصی دارد، حس ناموس پرســتی را خوب بروز 

می دهد و در مواقعی هم مردی دلرحم و مهربان می شود. 
مهدی حسینی نیا از بازیگران بی ادعاست که بازی اش خیلی دیده نمی شود. او 
اینجا هم مثل »یاغی« درخشان ظاهر می شود و نقش یک پیشکار توسری خور 
و تحقیرشده را خوب اجرا می کند. اگرچه این اثر به عنوان یک سریال عاشقانه 
معرفی شــده؛ ولی تا اینجای کار حجم روابط عاشقانه اش اندک بوده. شاید در 
قسمت های بعد با مثلث عشقی که بین دو برادر و مارال )هدی زین العابدین( 

شکل گرفته، غلظت این روابط بیشتر شود.
منبع: ایرنا

پخش چهار سریال جدید از شبکه تماشا
شبکه تماشا چهار ســریال جدید همچون »هاتف«، »بی همگان«، »آخرین 
پادشاهی« و »ماتادور« را برای مخاطبانش در نظر گرفته است. سریال هاتف به 
تهیه کنندگی نعمت چگینی و کارگردانی داریوش یاری ساعت ۲۰ روی آنتن 
شبکه تماشا می رود و بازپخش آن ۲،۸،۱۴ روز بعد پخش می شود. در خلاصه 
داســتان سریال آمده است: در روز عاشورا، ابراهیم در کربلا بر اثر حمله قلبی 
می میرد. دخترش ریحانه پیگیر آخرین گفته ناتمام پدر می شود. این پیگیری 
ریحانــه را رو در روی خانواده و زندگی زناشــویی اش قرار می دهد، اما ریحانه 
اعتقاد دارد که عدالت نمی تواند در پشــت در خانه آدم جا بماند… او پرده از 
ابهام وصیت پدر بر می دارد. در این روند شــخصیت و ایمان خود را بازسازی 
کرده و به دســت می آورد. زیبا بروفه، ســیدمهرداد ضیایی، بهزاد خداویسی، 
مریم بوبانی، کمند امیرسلیمانی، حمید گودرزی، محمد حاتمی، شهرام قائدی، 
محمد فیلی، کاظــم بلوچی، مریم کاویانی، الهه حســینی و… از بازیگرانی 
هستند که در این سریال ایفای نقش کرده اند. مجموعه بی همگان به کارگردانی 
بهرنگ توفیقی و اصغر هاشمی با قلم علیرضا کاظمی پور و سعید جلالی که سال 
گذشته از شبکه سه سیما روی آنتن رفت و مورد توجه مخاطبان قرار گرفت، 
قرار اســت هر شــب ساعت ۲۱ از آنتن شبکه تماشــا پخش شود و بازپخش 
آن ۳ بامداد، ۹ صبح و ۱۵ عصر روز بعد خواهد بود. کاظم هژیرآزاد، نســرین 
بابایی، ســپند امیرسلیمانی، مهدی ماهانی، محمد صادقی، میترا رفیع، مهسا 
باقری، هادی قمیشــی، مسعود شــریف، علیرضا درویش، داریوش سلیمی و 
بردیا دیانت از بازیگران ســریال بی همگان هستند. همچنین رستا رحیمیان، 
تیارا عســگری و دانیال جعفری در گروه بازیگران خردســال در این مجموعه 
 the last kingdom تلویزیونی بازی داشــتند. آخرین پادشاهی با نام اصلی
سریالی تاریخی - ماجراجویانه است که براساس سری رمان های برنارد کورن 
ول Bernard Cornwell به نام مجموعه داســتان ساکسون ساخته شده 
اســت. داستان این سریال در اواخر قرن نهم اتفاق می افتد، زمانی که انگلیس 
به هفت پادشاهی تقسیم شده بود. ارتش وایکینگ ها به این قلمرو حمله کرده 
و در نهایت بر سرزمین ساکسون ها چیده می شوند و در ادامه داستان اوترد را 
دنبال می کنیم که به عنوان یک ساکسون به دنیا آمده اما به دست وایکینگ ها 
پرورش یافته و حالا او ســعی می کند تا کشــوری جدید را پایه گذاری کند. 
شــبکه تماشا ۴۶ قسمت برای پخش آماده کرده است که هر شب ساعت ۲۲ 
پخش می شــود و در ساعت های ۰۴:۰۰، ۱۰:۰۰ و ۱۶ تکرار آن قابل مشاهده 
اســت. الکساندر دریمون، دیوید داوسون، توبیاس زانتلمان و امیلی کوکس در 
این ســریال نقش آفرینی کرده اند. سریال پلیسی ماتادور به کارگردانی فرهاد 
نجفی و تهیه کنندگی جواد نوروز بیگی از هفته آینده جایگزین سریال پژمان 
خواهد شد . خلاصه  داستان :یک مقام اروپایی برای شرکت در کنفرانسی درباره 
انرژی اتمی  به ایران می آید. گروهی تروریســتی شامل یک زن و دو مرد، برای 
به هم ریختن برنامه های این کنفرانس در ایران دست به فعالیت های تروریستی 
می زنند. نیروهای پلیس برای جلوگیری از خرابکاری  وارد عمل می شــوند و... 
پوریا پورسرخ، سام درخشانی، پولاد کیمیایی، علیرام نورایی و شقایق فراهانی 

از بازیگران اصلی این سریال هستند.

جانی دپ با فیلم جدیدش جشنواره فیلم کن را 
افتتاح می کند

»ژان دو باری« با بازی جانی دپ به عنوان فیلم افتتاحیه جشــنواره فیلم کن 
۲۰۲۳ انتخاب شــد. به گزارش مهــر، »ژان دو باری« که در آن جانی دپ در 
نقش پادشاه لویی پانزدهم بازی کرده برای افتتاحیه فیلم کن انتخاب شد. این 
فیلم به کارگردانی مــی  وین اولین نمایش جهانی خود را ۱۶ ماه می در کاخ 
جشنواره تجربه می کند. در این فیلم که زندگی، ظهور و سقوط پادشاه فرانسه 
را تصویر می کند، کارگردان هم به عنوان شــخصیت اصلی فیلم در کنار دپ 

نقش آفرینی کرده است.
 ژان وابرنیه زن جوانی از طبقه کارگر که تشنه لذت است و از هوش و جذابیت 
خود برای بالا رفتن از پله های نردبان اجتماعی استفاده می کند موفق می شود 
تا توجه پادشاه را به خود جلب کند و برخلاف همه اصول به ورسای نقل مکان 
می کند و باعث رسوایی دربار می شود. این فیلم در عین حال از سوی عربستان 
سعودی تامین مالی شده و اولین باری است که فیلمی از عربستان این جایگاه 
را به دست می آورد. هفتاد و ششمین جشنواره فیلم کن از ۱۶ تا ۲۷ می )۲۶ 

اردیبهشت تا ۶ خرداد ۱۴۰۲( برگزار می شود.

نگاه

اخبارکوتاه

کامبیز درمبخش در روزهای آغازین ســال 
۹۵ برای هنرهای تجســمی یک آرزو کرده 
بود؛ اینکه سرانجام بودجه ای برای خرید آثار 
هنری تصویب شود و دولت بتواند از این راه 
از هنرمندان حمایت کند و آثارشان را بخرد؛ 
اما با خبری که وزیر ارشاد در ماه های پایانی 
ســال ۱۴۰۱ و در جریان برگزاری جشنواره 
تجسمی فجر داد، شاید بتوان رسیدن به این 

آرزو را بیش از پیش در دسترس دید.
به گزارش ایسنا، آرزوهای هنرمندانی که به 
مقام استادی رســیده اند اغلب یک ویژگی 
خارق العاده دارد؛ آن ها با بیان آرزوهایشــان 
برای جوانانی که در ابتدای مســیرند، راه را 
هموار می کنند. کامبیز درمبخش در روزهایی 
که هنوز زنده بــود و ما هم فکر نمی کردیم 
روزی کرونای بی رحم او را از ما و هنر ایران 
زمین بگیرد، دربــاره اختصاص بودجه برای 
خرید آثار هنری چنین گفته بود، »امیدوارم 
این طرح بالاخره تصویب شود و دولت بتواند 
از این راه از هنرمندان حمایت کند و آثارشان 
را بخرد. این طرح مدت هاســت مطرح شده، 

اما در سال ۹۴ هم به تصویب نرسید.«
حالا هفت ســال از آرزوی کامبیز درمبخش 
هنرمند کاریکاتوریســت و حدود دو سال از 

درگذشــت او می گذرد و فضــای هنرهای 
تجسمی ایران بیش از هر زمان دیگری جای 
او را خالی می بیند. با این همه قول وزیر ارشاد 
در انتهای ســال ۱۴۰۱ درباره تصویب بحث 
خرید آثار تجســمی در کمیسیون فرهنگی 
دولت ما را بیش از گذشته در برداشتن گامی 
موثر در جهت رونق بیشــتر فضای تجسمی 
کشور امیدوار کرده است. قولی که باید دید 
با گذشت زمان تا چه اندازه عملیاتی می شود.
درمبخش کاریکاتوریست، طراح و گرافیست 
ایرانی بود که بیش از ۶۰ سال سابقه همکاری 
پیوسته با مطبوعات ایران و جهان داشت. او 
از نوجوانی همکاری خود را با نشریات ایرانی 
آغاز کرد و در نهایت کارهایش به مطبوعات 
داخلی و خارجــی از جمله نیویورک تایمز، 
اشــپیگل و... راه پیدا کرد. اولین طراحی  او 
در نشریه ارتش منتشر شد که گفته می شود 
پدرش ســردبیر آن بــود. زمانی که هنوز به 
هنرستان می رفت آثارش در نشریات مطرح 
زمان خود منتشــر شد. طراحی های نوروزی 
درمبخــش را هم می تــوان از جملــه آثار 

شناخته شده او دانست. 
این هنرمند کاریکاتوریســت، اولین هنرمند 
حوزه هنرهای تجسمی از ایران بود که نشان 

شــوالیه را از سفارت فرانســه دریافت کرد 
)۱۳۹۳(. او علاوه بر برگزاری نمایشگاه های 
داخلی و خارجــی متعدد، جوایز معتبری را 
هم در این حوزه دریافت کرده بود. در ۱۳۹۷ 
نیز در مراســم پایانی ششــمین »جشنواره 
بین المللــی هنر برای صلــح« یکی از چهار 
هنرمندی بود که نشــان عالــی »هنر برای 

صلح« را به خود اختصاص داد.
آثار درمبخش در موزه هــای ایران و جهان 
از جمله موزه های هنرهــای معاصر تهران، 
فرهنگســتان هنر خانه صبا، کتابخانه ملی، 
مان هنر نو، موزه ســندیکای گرافیست های 
ایران، موزه آوینیون پاریس، موزه کاریکاتور 
بازل ســوئیس، موزه کاریکاتــور گابروو در 
بلغارستان، موزه هیروشــیما در ژاپن، موزه 
ضدجنــگ یوگســلاوی، مــوزه کاریکاتور 
اســتامبول ترکیه، موزه کاریکاتور ورشو در 
لهستان و مجموعه شهرداری شهر فرانکفورت 

آلمان نگهداری می شود. 
درمبخش با چنــد خط ســاده هنرمندانه 
منظــور خود را به مخاطبش ارائه می کرد. او 
»آدمک« های تشکیل شده از چند خطش را 
مانند یک هنرپیشه به بازی می گرفت و کار 
را می گرداند.  با وجود اینکه او مینیاتورهای 

ســیاهی که کشــیده بود را بســیار دوست 
می داشــت اما هر یک از آثــارش را می توان 
به نوعی منحصر به فرد دانســت. او از طریق 
چشم ها صحبت می کرد و حرف هایش راز و 
رمزی داشت که با خطوطش به دست آورده 
بود. آثار نوروزی درمبخش هم از جمله آثار 

دوست داشتنی اوست.
این کاریکاتوریســت، نوروز سال ۹۵ در مقام 
اســتادی آرزوهایــی برای حــوزه هنر های 
تجسمی داشت. آرزوهایی که با نگاهی عمیق 
بر نیازهای هنرهای تجســمی ایجاد شــده 
بود؛ آرزوهایی در باب حمایت های اقتصادی 
از هنرمنــدان و فراهم کــردن مأمنی برای 

هنرمندان جوان. 

در مبحثی دیگر در این باب درمبخش گفته 
بود: »دلم می خواهد همه ی هنرمندان جوانی 
که کار هنری می کنند صاحب آتلیه و مکانی 
باشند که بتوانند فعالیت شان را ادامه دهند. 
چه هنرمندانــی که در حــوزه کاریکاتور و 
نقاشی کار می کنند، چه هنرمندان رشته های 
دیگــر مثل طراحی و گرافیک. بیشــتر این 
جوانان به  جز محیط خانــواده، محلی برای 
فعالیت های هنری شان ندارند. در کشورهای 
دیگر، بخصوص فرانسه و آلمان، شهرداری و 
دولت با در اختیار قــرار دادن مکان هایی با 
اجاره های بسیار پایین، از هنرمندان حمایت 
می کننــد. این کار در رشــد هنر در جامعه 

بسیار تأثیرگذار است.«

آرزوی کامبیز درمبخش برآورده می شود؟
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